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صحنه ای از آتش افروزی فتنه گران پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388

ادامه اظهارات متهم در دادگاه انتخابات 88
کار و تخصــص ایــن جانب طراحی، برنامه نویســی، راه اندازی و 
پشــتیبانی سایت ها می باشد و چون یک شرکت انتفاعی است بدون 
تبعیض به جذب مشــتری می پردازد و همیشــه نیــاز به رزومه ای 
)Resume( از کارهای به روز را در خود دارد. انتخابات نیز از این قاعده 
مستثنی نبود و فرصت بسیار مناسبی برای جذب مشتریان خوب و 

با انگیزه و البته رزومه ای بسیار مناسب نیز می توانست بوده باشد.
با نزدیک شــدن انتخابات ریاســت جمهوری 88، یک سلســله 
پیشــنهادات برای طراحی سایت ســتادهای انتخاباتی کاندیداهای 
مختلف من جمله حتی ستاد آقای احمدی نژاد به جریان افتاد که پس 
از پیگیری متاسفانه فقط سایت انتخاباتی »هر ایرانی یک ستاد« آقای 
مهندس موســوی به نتیجه رسید و عملیاتی گردید. برای مذاکرات 
اولیه و عقد قرارداد انجام سایت به ستاد آقای موسوی واقع در میدان 
فاطمی مراجعه و پس از یک دیدار بسیار کوتاه با آقای دکتر »ف« به 
مسئول تبلیغات دیجیتال جناب آقای »آ« معرفی گردیدیم که پس از 
ابلاغ نقشه سایت، نیازها و کلیات طراح گرافیکی، مقرر گردید پس از 
تایید طرح گرافیکی توسط ایشان، عملیات کدنویسی و برنامه نویسی 

سایت آغاز گردد.
تلاش بر این بود که این ســایت ساختار شبکه اجتماعی داشته 
باشــد و نیت بر این بود که با اســتفاده از مشــارکت علاقمندان به 
نامــزد انتخاباتــی تبلیغات صورت پذیرد که بــه علت کمبود وقت، 
فقط بخشــی از آن عملیاتی شد. برای مثال بخشی به نام عکس ها و 
پوســترها بود که کاربران عکس ها را دانلود کرده و می توانند پرینت 
بگیرند و یا کاربران با ثبت نام در این سایت، برای ایمیل خود در این 
سایت مشــارکت می کردند. یعنی تمام ایمیل هایی که ما داشتیم از 
طریق مشارکتی بود که خود کاربران یعنی خودشان ایمیلشان را به 
ما می دادنــد و در دیتابیس قرار می گرفت نه اینکه ما مثلا این را از 
جایی جمع کرده باشیم. محتوای سایت کانتنت و ورود اطلاعات در 
سایت توسط تیم آقای »آ« نماینده ستاد تهیه، تولید و وارد اطلاعات 
می گردید و صرفا برای توســعه فنی سایت، رفع ایرادات فنی و انجام 
بعضی عملیات  های فنی تر همانند ارســال خبرنامه که توسط ایشان 

مقدور نبود، از توانایی های فنی ما سود جسته می شد.
از آن جایی که ســتاد اعلام نمود کــه توانایی مالی برای تامین 
هزینه های اجرایی و نگهداری سایت را ندارد این اجازه و خواسته به 
ما داده شد که از اسپانسرها و علاقمندان به آقای مهندس موسوی 
برای تامین هزینه های شرکت استفاده کنیم که یکی از شرکت های 
تجهیزات  نفتی، شرکت...، تامین هزینه های آن را تقبل کرد. اما بعد 
از انتخابات اعلام نمود که این پشتیبانی را ادامه نخواهد داد چرا که 
نتیجه انتخابات مشخص شده و برنده اعلام گردیده است. علت ادامه 
پشــتیبانی فنی سایت توسط ما چه از انتخابات علی رغم اینکه نفع 
مالی نداشت تعهدی است که پیمانکار برای پشتیبانی از نرم افزاز خود 
تا مدتی بعد از تحویل به کارفرما دارد. روز اول تیر بنا به درخواست 
نماینده IT ســتاد جناب آقای »آ« برای ارسال خبرنامه ای مبنی بر 
شرکت آقای مهندس موسوی در تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس 
شورای اســلامی واقع در میدان بهارستان برای تمام اعضای شبکه 
اجتماعی ســایت واصل گردید. مجددا تاکیــد می کنم علت اینکه 
ارسال این مطلب توسط ما قبول و انجام گرفت به این خاطر بود که 
توانایی فنی ارسال این مطلب توسط مدیر سایت ستاد نبود. بعد از 
ارســال  این خبرنامه، تکذیبیه ای در سایت قلم نیوز مبنی بر اینکه 
مهندس موسوی در این تجمع شرکت نخواهدکرد اعلام گردید و به 
نظر می رســید که ما از این جهت رکب [رو دست] خورده ایم، فلذا 
بلافاصله با آقای »آ« تماس گرفتیم و پس از آنکه توضیح مناســبی 
برای این تناقض به ما داده نشد بلافاصله سرور سایت مذکور توسط 
ما خاموش شد. این مهم را کارشناسان پرونده تایید نموده که سرور 
در روز اول تیر خاموش گردیده است و ما علی رغم تعهدات خود در 
پشتیبانی سایت تصمیم گرفتیم دیگر به همکاری خود با ستاد ادامه 
ندهیم چرا که به نظر می رسید اهداف ناصوابی را پیگیری می کنند 
و اگر زودتر به این آگاهی می رسیدیم از ابتدا تا پایان انتخابات بالکل 
همکاری خود را با ایشــان قطع کرده و ما ناخواسته وارد این بازی 
تلخ و عواقب آن نمی شدیم که از این بابت بسیار متاسفم و امیدوارم 

ـــــــــــــــــ  بخش سوم محسن حسینی نهوجی  ـ
...اسلام، تا وقتی در پوســـتۀ جامد موروثی  و  بی مسئولیّت فردی مطرح 
است...چون به صورت یک قدرت در زمان، مطرح نمی شـود، دشـمن ندارد.....

درســت مثل کشوری که نفت ندارد. طلا وکائوچو هم ندارد، بنابر این خیالش 
از شرّ استعمار راحت است...امّا وقتی که اسلام....به صورت یک حرکت مطرح 
می شود، قـیام می کـند و می ایسـتد، خود به خود، به همان اندازه که امکانات 
تازه به دست می آورد، به همان اندازه که اوج می گیرد، به همان اندازه که در زمان 
ِحاضر حضور می یابد، به همان اندازه که غنی می شود، قوی می شود، تکامل پیدا 
می کند، زنده می شود، به همان اندازه هم آسیب پذیر می شود و به همان اندازه 
هم دچار خطر می گردد....یک انقلاب روحی، فکری،که به صورت یک بعثت تازه 
مطرح شده است، همه چیز را عوض می کند، همه چیز را ویران می نماید و همه 
چیز را از نوخواهد ساخت و همین است که دشمن دارد و همین است که در 
همه جا، حتّی نزد قدرتهای بزرگ، موجد احســاس خطر می شود. الآن اسلام 
در تنگنای شـــدیدی قرارگرفته که از هر دو سو با هم، و شاید با آگاهی هم، 
بمباران می شود و معلوم است که این اسلام، با این شکل، تضاد پیدا می کند، امّا 
با چه چیز؟ هم با منفعت ها و قدرت ها و طمع های جهانخواری، هم با مکتب ها 
و ایدئولوژی ها و مذهب و عقایدی که  مدّعی نجات و دعوت انسانند....اســلام، 
الآن  در دوجبهه در معرض خطر قرارگرفته اســت: یکی جبهۀ قدرتهای ضد 
انســـانی و یکی جبـهۀ ایدئولوژی هایی که به ظاهر به انسان و نجات و آزادی 

انسان تکیه می کنند و شعار می دهند 
و خود را به عنوان دعوت و انگیزه و 
حرکت در برابر اسـتعمار و قدرتهای 
ضد انسانی جهان معرفی می کنند......

اکـنون در خاورمـیانه خطر چیست؟ 
در تمام این منطقــه و حتّی دورتر  
از خاورمیانه، تمام این آســیا را نگاه 
کنید...آســیا را، از خاور دور، تا مرز 
اروپــا، ترکیه، نــگاه کنید. یک موج 
اســلامی انقلابی می آیــد، از طرفی 
وجود و سـلطۀ استعمار غربی را محو 
و ریشـه کن  می کند و از طرف دیگر 
فضا و زمینه را پر می کند و در ذهن و 
وجدان اندیشمندِ نسل روشن و آگاهِ 
این منطقه جای می گیرد و بنابر این 
جا را بر ایدئولوژی مارکسیستی تنگ 
می ســازد. پس مارکسیسم در این 
منطقه با اسلام به این عنوان مخالف 

است که نیروی برخاسته ای است،که جا را بر  او تنگ  می کند و به عنوان یک 
فکر، طردش می نماید. و اســتعمار، با اسلام به عنوان نیرویی درگیر است،که 
دارای حرکت انقلابی اســت و او را بــه عنوان یک قدرت نفی می کند... به هر 
حال این دوتا، دو غول اند،که از دوطرف، دهان بازکرده اند وشک نیست که با 
همۀ تضادی هم که ممکن است، با یکدیگر داشـته باشند، در نفی و ریشــه کن 
کردن این آتشـــی که در بهترین و حسـاس ترین منطـقۀ دنیا [غرب آسـیا] 
دارد دامن می گسـترد، همداسـتان باشـند، چنانکه شـواهد و آیات بسـیاری 

بر این همداسـتانی هست.
کارتر در بزم اهریمنی کاخ نیاوران، سرمســتانۀ چنین گفت: »ایران تحت 
رهبری عالی شاه جزیرة ثبات وآرامش، در یکی از طوفانی ترین مناطق جهان 
است.« براســاس داده های ســاواک و تحلیل و ارزیابی سازمانهای جاسوسی 
بینی می شد  ایران تاسالهای طولانی، عرصۀ تاخت و تاز و »جزیرة ثبات«  پیش 
عیّاشان وکلّاشان آمریکایی و غارتگاه عظیم نفت وگاز و پایگاه جاسوسی علیه 

شوروی، و حیاط خلوت کفتارهای اشغالگر قدس خواهد بود.
     امّا 7 روز پس از یاوه ســرایی کارتر، زنان متعهّد مشــهد، با پیروی از 

مشــی امام خمینی، در روز 17 دی56، سالروزکشــف حجاب رضا میرپنج، با 
حمل پلاکارد درخواست آزادی زندانیان سیاسی و با شعار»الله اکـبر« به دفاع 
ازکرامت انسانی و اسلامی زن ایرانی برخاستند و ادّعای »حقوق بشر« کـارتر  

و »آزادی زن« مدّعایی شـاه را به چالش کشیدند.
    7 روز پس از بزم شومی که اهریمنیان به سلامتی یکدیگرجام می برجام 
زدند و براثر نشـئۀ توهّمزایش،کارتر سرخوش ازرؤیای »جزیرةثبات«،آرزوهای 
دور ودراز غِارت در سر می پروراند؛ شاه سرمستِ غرور و قدرت، در صدد برآمد 
اکنون که به لطف حمایت ارباب قدرتش تحکیم یافته، علیه مردم و امام خمینی 
عقده گشایی کرده؛ در جراید به حضرت امام اسائۀ ادب نماید. غروب17دی56 
درپی انتشــارمقالۀ موهن»استعمارسرخ وسیاه« در روزنامۀ اطلاعات، جوانان، 
دانشــجویان و طلّاب وقتی بااهانت به حجّت مسلمانی خود »خمینی« مواجه 
شدند؛آنچنان برآشفتند،که بی محابا درمسجد اعظم وصحن مطهّرحرم حضرت 
معصومه)س( درحضور انبوه زائران روزنامۀ هتّاک اطلاعات را پاره کرده، با طنین 
فریادخمینی خمینی خدانگهدارتو، بمیردبمیرد دشمن خونخوار تو، عزم قاطع 
خــود را برای تعطیل نمودن هردرس وتدریس ومَدرس و هربحث و مباحثه و 
مبحثی درحوزة علمیّۀ قم و حرکت توأم با ســکوت به سمت بیوت مراجع؛ به 
منظور ادای احترام به محضر امام خمینی وتأدیب و پشــیمان نمودن شــاه از 
یاوه گویی را، باصراحت وشجاعت اعلام کردند و با فوریتّ فوق تصوّر، مراجع عظام 
ومدرّسین محترم حوزه را از تصمیم 
خود مطلع ساختند. خبر»راهپیمایی 
سکوت« به سمت بیوت مراجع، به 
نحوشــگفتی از اوائل شب در بین 
تمامی اقشــار مردم قــم، دهان به 
دهان منتشرشــد. موضوع شگفتی 
که کمترمورد توجّــه راویان واقعه 
قرارگرفته آرامش و طمأنینۀ طلّاب 
پرجنب وجوشی است که باپرداختن 
به ورزشــهای رزمی وپیــاده روی 
شبهای جمعه از انتهای چهارمردان 
تاکوه خضــر، وکوه نوردی ازآنجا تا 
جمکران و پیاده روی مسیر بازگشت، 
دارای اندامی چابک بودند و درچنین 
مواقعی پس از ســردادن شعار علیه 
شــاه و حمایت از مشــی امــام، با 
تاکتیک بزن در رو،آسایش مأموران 
شهربانی وساواک را سلب و ابراز وجود 
می کردند؛ اکنون علی رغم شدّت نفرت از رژیم ودستیابی به کوکتل مولوتفهای 
انفجاری پرقدرت بدون فتیله،که به محض برخورد به هدف منفجر می شــد و 
پرتاب کنندة ترک سوار موتورسیکلت، دغدغۀ شعله ور نشدن، یا خاموش شدن 
فتیله درشرایط هیجانی را نداشت؛ هیچ دکّۀ پلیس و بانکی را به آتش نکشیده، 
حتّی از هدف قراردادن شــعبۀ حزب رستاخیزکه فقط دو نگهبان داشت و به 
آتش کشیدن آن موجب خوشحالی وتقویت روحیۀ مردم می گشت، خودداری 
ورزیدند و انگار با سایرطلّابی که پیشتر با آنها نظرات متفاوت وحتّی متعارض 
داشتند، تحت  تأثیر یک ارادة برتر مرموزی که تمامی اذهان را مسخ نموده، به 
صورت شــگفتی متّفقاً به راهکار واحد رسیده؛ هیچ تدبیری به جز»راهپیمایی 

سکوت« به سوی بیت مراجع را برنمی تافتند.

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
۲۹3۶
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دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۲6

- ایــن فکر احمقانه را کنار بگذار، فکر کــردي که چه کارت مي کنند؟ به خصوص 
وقتي معلوم شود تو دختر مهندس یوسفي ، زنداني سیاسي مخالف شاه هستي ، لابد... 

حرفــم را قطع مي کند و مي گوید: »اهمیتي نــدارد، من فقط در این لحظه نگران 
مادرم هستم . تازه چه ربطي به پدرم دارد؟« 

مي گویم : »پس من چه ؟ من بعد از تو چه کار کنم ؟« 
صدایش مي لــرزد و با گریه جواب مي دهد: »محمود! عذابــم نده ، تو در تمام این 
ســال ها نفهمیدي که چقدر دوستت داشــتم . حالا براي گفتن این حرف ها خیلي دیر 

است ،...« 
حــس درماندگي دارم ، زانوهایم را بغل گرفته ام ، مرد دراز به دراز کف حیاط افتاده ، 
باریکه  خون گوشه لبش خشک شده و زیر تابش اولین شعاع نور از مهتابي ، چشم هایش 
به طرز مرموزي ترســناک به نظر مي رسد. دلم آشوب مي شود و گوشه  باغچه استفراغ 
مي کنم ، تا چند دقیقه هیچ کدام حرفي نمي زنیم . انگار هر دو منتظریم که یک نفر بیاید 

و ما را از این وضع کوفتي نجات دهد اما کسي نمي آید. 
کمي بعد صداي ضعیف ریحانه خانوم از اتاق مي آید: 

- شیرین ، شیرین ! مادر کجایي ؟ 
شیرین با دلواپسي نگاهي به من مي اندازد و مي گوید: 
- محمود! مادرم . التماست مي کنم او را با خودت ببر. 

با چشم ها جوابش را مي دهم . »برو! بعد فکري برایش مي کنیم .« 
*** 

شــب هم از راه مي رسد، به این نتیجه مي رســم که باید جسد را بردارم و از آن جا 
ببرم ، به کجا؟ نمي دانم . فقط مي دانم که باید خطر را دور کنم . کوچه دیگر درگذر عابرین 
نیست ، با این حال صبر مي کنم تا هوا تاریکتر شود. ملحفه اي دور جسد مي پیچم و جسد 
را توي صندوق عقب ماشین مي گذارم . شیرین هنوز گریه مي کند، پشت پلک هایش پف 
قرمز رنگي نشسته است . با لحني که سعي مي کنم ، آرام باشد، مي گویم : »در این باره با 
هیچکــس حرف نزن . با هیچکس . تو نه مرا دیده اي و نه این مرد را. هر اتفاقي که افتاد 

تو ساکت باش . من زود برمي گردم !« 
دکمه هاي پالتو را مي بندم و یقــه ام را تا بیخ گوش بالا مي زنم ، برمي گردم ، دوباره 
نگاهي به شیرین مي کنم که هنوز روي پله ایستاده ، لب هایش تکان مي خورد، صدایش 

را مي شنوم : ـ خدایا! خدایا! خودت کمک کن ! 
با تصور کاري که مي خواهم بکنم ، به این فکر مي افتم که شاید این آخرین دیدارمان 

باشد لحظه اي طول مي دهم و بعد نگاهم را از چشمان معصومش برمي دارم . 
- فراموش نکن ! تو تقصیري نداشتي ، به خاطر مادرت عاقل باش ! خب ؟ بگذار امشب 

بگذرد بعد درباره اش فکر مي کنیم ، باشد؟ 
با همان حجب و حیاي همیشگي مي گوید: 

- دیر کردي محمود! دیر! 
قدم هایم را تند مي کنم و در را پشت سرم مي بندم . 

راست مي گفت ، براي این نگاه و براي این فداکاري دیر بود. 
اگر تردید احمقانه ام را کنار گذاشــته بودم و زودتر پا پیش مي گذاشتم ، هیچکدام 

از این اتفاقات نمي افتاد. 
به خودم مي اندیشــم : »بله محمود آقا! تو بیشتر از همه مقصري ، مردک فکر کرده 
این ها بي کس و کارند، تو اگر زودتر پا پیش گذاشته بودي ... به هر حال این فکرها دیگر 
فایده اي ندارد، حالا باید تصمیم بگیرم . باید خودم را معرفي کنم و قتل را گردن بگیرم 
اما شــاید حبس ابد بخــورم . اصلًا چه دلیلي براي این قتــل دارم ؟ چه دلیلي مي توانم 
بیاورم که پاي شیرین به میان نیاید؟« مثل آدم هاي بهت زده راسته خیابان را به سمت 

کلانتري بالا مي روم . 
ساعت از 9 گذشته و در یکي از خیابان ها سربازي ایست مي دهد. 

- آقا من باید بروم کلانتري ، من آدم کشته ام ! من باید خودم را معرفي کنم . 
سرباز به خیالش مي رسد که دیوانه ام ، با این حال ماشین را وارسي مي کنند. 

گریه های تلخِ شیرین!

امحایبخشیازسوابقنراقیدرساواکتوسطبنیصدر

ارتبــاط بنی صدر بــا نراقی بــه میزانی 
تنگاتنــگ بود که وقتــی او را برای »تصدی 
امور جوانان یونسکو« در نظر گرفتند، مأمور 
ساواک فرانسه، که دارای نامِ جعلی »شهریار« 

بود، نوشت:
»دکتر احسان نراقی، شغلی در یونسکو، 
قســمت بین المللی آن گرفته، که به زودی 
وارد پاریس می شــود تا آن را به عهده بگیرد. 
ابوالحسن بنی صدر، آپارتمان خوبی در حومه 
پاریــس دارد، که احســان نراقی هر وقت به 
پاریس بیاید، در منزل او مقیم می شــود. زنِ 
ابوالحسن بنی صدر، که بسیار زیبا هم هست، 
از دکتر نراقی پذیرائی می کند. احسان نراقی، 

»اگــر در کابینــه آنها، ایشــان شــغل 
نخست وزیری را داشته باشند، دکتر نراقی را 
وزیر اموراجتماعی و کار خواهند نمود؛ چون 
مرتب برای دیگران کاریابی و مشکل گشایی 

می نماید.«192 
پس از بازگشــت احسان نراقی به ایران، 
دیگــر، از چگونگی و میــزانِ ارتباط این دو، 
گزارشی به ثبت نرسید؛ ولی پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی و حضور ابوالحسن بنی صدر، 
به عنوان یک نیرویِ انقلابــی! تأثیرگذار در 
جریان انقلاب اسلامی و یارِ امام خمینی)ره(، 
کفه  ترازو را به نفع احسان نراقی سنگین کرد.
بــه همیــن دلیل بود کــه در ملاقات با 

محمدرضا پهلوی، زمانی که امام خمینی)ره( 
در فرانســه بود، مورد سؤال شاه واقع شد که: 
»آیا شــما افراد نزدیک به او را می شناسید«، 

که در پاسخ گفت:
»من، دو نفرشــان را می شناســم، چون 
خودم آنها را به عنوان بورســیه به فرانســه 
فرستادم و اکنون از نزدیکان او هستند.«193 

به همیــن دلیل بود که بعــد از دومین 
ملاقاتی که با شــاه در تاریخ 22 مهرماه سال 
1357ش داشــت، به پاریس رفت و در آنجا 
با ابوالحســن بنی صدر نیز صحبت کرد، ولی 
در این موقع، بنی صدر در جایگاهی نبود که 
بتواند مانند گذشته در خدمت احسان نراقی 
باشد و با او، مطابق میل او، همکاری کند. به 
همین دلیل بــود که در روز دهم آبان ماه از 
پاریس با علی امینی تماس گرفت و در پاسخ 

امینی که گفت: 
»شماها در آنجا بچه ها را نصیحت کنید«، 
پاســخ داد: »دیگری سیدبنی صدر است، که 

همه افتاده اند روی آن خط.«194 
با وجود این مســئله، هنوز چند روزی از 
پیروزی انقلاب اسلامی سپری نشده بود که 
ابوالحسن بنی صدر، خود را به آرشیو ساواک 
رساند، تا برخی از سوابق! را مورد مطالعه! قرار 
دهد و یکی از ســوابقی که مطالعه و احتمالاً 
امحایِ آن برای او اهمیت داشــت، ســوابق 
احسان نراقی بود. پرونده ای که احسان نراقی، 
آن را سه جلد می داند، ولی امروز، تنها، همین 

در تهران از ابوالحسن بنی صدر حمایت می کند 
و اکنون که به پاریس می آید، ممکن است در 
یونسکو شغلی برای بنی صدر تهیه کند.«187 

صمیمیت این دو، موجب شــد تا حتی 
برخی از مطالبی که توسط احسان نراقی در 
ایران منتشر می شــد، به ابوالحسن بنی صدر 

نسبت داده شود: 
»منبــع اظهار می داشــت که: بیشــتر 
انتشاراتی که احســان نراقی در ایران، به نام 
خود منتشــر می کند، کتاب هایی اســت که 
ابوالحسن بنی صدر ترجمه می کند، ولی بدون 
ذکر نام خود، برای احسان نراقی می فرستد و 

نراقی به اسم خود منتشر می کند.«188 
حضــورِ احســان نراقــی در پاریس، در 
فعالیت  های بنی صدر، به گونه ای تأثیر داشت 

که درباره  او گفته شد:
»دستِ ابوالحسن بنی صدر، به تدریج دارد 
خوانده می شود؛ چون فعالیتش، از وقتی که 
دکتر احســان نراقی به پاریس آمده، بیشتر 
شده و مثل اینکه با این فعالیت ها می خواهد 
داخل اتحادیه دانشجویان نفاق بیاندازد.«189 

تلاش هایی که با عنوانِ »جبهه ملی سوم« 
و تحت نظر احســان نراقی، همراه با جلسات 
منظم هفتگی در منزل او، صورت می گرفت،190 

این ذهنیت را به وجود آورده بود که:
»تلفیق گروه  های مذهبی با جبهه سوم، 
ایــن گمان را بــه وجود مــی آورد که اینان، 
بــه زودی قدرتی معادل کنفدراســیون در 

احسان نراقی-۲۰

کشورهای اروپایی و آمریکایی به وجود آورده و بدین ترتیب است که همیشه 
کنفدراسیون و اتحادیه را به دیده تحقیر می نگرند.«191 

البته ذکر این نکته ضروری است که فعالیت  های نیروهای مذهبی که با نام 
»انجمن  های اسلامی« در اروپا و آمریکا صورت می گرفت، مقوله ای مستقل و 
نیازمند تحقیق و بررسی جداگانه ای می باشد که این نوشته، متعرّضِ آن نیست 

و ارتباطی با ابوالحسن بنی صدر و احسان نراقی ندارد.  
در ســال 1352ش، احســان نراقی که در آســتانه  بازگشت به ایران قرار 
داشــت، برای حسین ملک )برادرِ خلیل ملکی(، کاری در یونسکو فراهم کرد. 
بنی صدر پس از آگاهی از این نکته، در سخنانی سمبلیک، به تعریف و تمجید 

از نراقی پرداخت و گفت:

اسنادی که در این مجموعه گردآوری شده، از آن باقی است:
»28 بهمن ماه 1357 یکی از دوســتان به من گفت: امروز بنی صدر مرا 
خواسته و گفته خودم را با زحمت به آرشیو ساواک رساندم و پرونده نراقی را 
دیدم. البته این مســئله برای خودش هم مهم بود، چون با من ارتباط داشت. 
این حرف را بنی صدر، شش روز پس از پیروزی انقلاب گفته بود. گزارش  های 
زیادی راجع به من وجود داشــت. در ساواک، افراد مختلف دربارة من سخن 
گفته بودند. سه پرونده بود که برای شاه تنظیم شده بود، شاه هم حاشیه نویسی 
و توصیه کرده بود که کار حساس به من ندهند و امثال اینها. این مطلب، باعث 

دلگرمی من بود.«195 

* در روزهای نخســت پس از پیــروزی انقلاب 
آرشیو  به  را  بنی صدر سراســیمه خود  اسلامی، 
ساواک رســاند تا برخی از اسناد نراقی که شامل 
همکاری هــای بنی صدر با او بــوده را امحا کند. 
نراقی در خاطراتــش می گوید: »۲8 بهمن 1357 
یکی از دوســتان به من ]نراقــی[ گفت: امروز 
بنی صدر مرا خواســته و گفته خودم را با زحمت 
به آرشیو ساواک رساندم و پرونده نراقی را دیدم. 
البته این مســئله برای خودش هم مهم بود چون 
با من ارتبــاط داشــت.« آن حکایت ها، ص 33

***

از این پس از توانایی و تخصص خودم در جهت صواب و برای رشد 
و ارتقای میهن عزیزم اســتفاده نمایم و عنصر مفیدی برای وطنم 
ایران باشم. اگر دادگاه محترم اجازه دهد از جنبه شخصی تر مطلب 
کوتاهی را در پایان عرض کنم. زندان جدای از علت دستگیری من، 
برای من بســیار حائز اهمیت و سازنده بود و به واسطه این فرصت 
توانستم خدای خود را یک بار دیگر باز پیدا کنم و باز شناسم و بیش 
از پیش آگاه شوم که بر آنچه اراده می کنیم و آنچه اراده نمی کنیم 
قدرتی نداریم و این مکاشــفه مقدور نمی شــد مگر با حسن رفتار 
اسلامی و درخور شــخصیت این جانب توسط کارشناسان محترم 
پرونــده، بازپرس محترم جناب آقای محمدزاده و قاضی محترم که 
از این بابت کمال امتنان و تشــکر را دارم و قطعاً در مورد من آنچه 
در جامعه به عنوان بدرفتاری مطرح است به هیچ عنوان دیده نشد 

و صحت نداشت، باتشکر.
قاضی صلواتی: وکیل مدافع محترم در جایگاه قرار بگیرند!

دفاعیات وکیل مدافع متهم
سلام علیکم و رحمهًْ الله، بسم الله الرحمن الرحیم، ریاست محترم و 
معزز دادگاه، احتراماً ضمن عرض ادب خدمت حضار محترم و تشکر 
از دادیار محترم شعبه یک دادسرای انجام دهنده تحقیقات که با رویی 
گشاده و اعطای فرصت کافی و در اختیار قرار دادن پرونده مربوطه، 
 موجبات مطالعه پرونده موکل آقای »الف.ل« را فراهم نمود و هم چنین 
از ریاســت محترم دادگاه که فرصت دفاع از وی را برای این جانبان، 
چون آقای »ل« 2 نفر وکیل دارد و آقای محمدعلی هم هستند، اعطا 
نمودند موارد ذیل را در راســتای دفاع از حقوق قانونی و شرعی وی 
معروض داشته،  استدعای بذل توجه و صدور حکم برائت ایشان را دارم. 
الف: خلاصه ماجرا: موکل که جوانی اســت 33 ســاله،  متعلق به 
خانواده ای با ســوابق روشــن انقلابی و متخصص علوم کامپیوتری و 
طراحی صفحات وب و برنامه نویســی و فاقد هرگونه ســابقه کیفری 
می باشد، مدیریت شرکت نیم روز پارسیان که یک شرکت خصوصی 
و فعــال در زمینه امور تبلیغاتی می باشــد بــوده و در ایام تبلیغات 
 mirhowein.com انتخاباتی، پس از پیشــنهاد سرور ابتدایی سایتی با نام
توسط متصدیان کمیته رسانه ای میرحسین موسوی به عنوان کارفرما 
با انعقاد قراردادی با آنان به عنوان پیمانکار، طراحی این سایت تبلیغاتی 
و پشــتیبانی فنی آن را صرفاً به عنوان یک کار تجاری و شهرت آور 
برای شــرکت ولاغیر به عهده می گیرد و بنابر سفارشات مشتری از 
طریق رابط معرفی شده توســط کارفرما به نام آقای »ع.آ«، بخشی 
از اطلاع رســانی و تبلیغات ســتاد انتخابات میرحسین موسوی را از 
طریق ارسال ای میل برای کاربران عضو این سایت و وبلاگ نویسانی 
که لیســت آنها را نیز آقای »ع.آ« [به وی می دهد انجام می دهد] در 
تاریخ 88/4/2 مبنی بر ارســال خبری با مضمون دعوت برای تجمع 
آرام و مســالمت آمیز حامیان میرحسین موسوی در روبروی مجلس 
شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان به منظور اعتراض به نتیجه 
انتخابات، برای اعضای سایت فوق الاشاره، متوجه می شود که این خبر 
در سایت قلم تکذیب گردیده و لذا سرور را خاموش و فردای آن روز 
یعنی در تاریخ 88/4/3 در دفتر کارش به خاطر این اقدام دســتگیر 
می شود. خوشبختانه حسب محتویات پرونده، آقای »ع.آ« مسئولیت 

کلیه سفارشات و حتی آخرین سفارش کاری رانیز پذیرفته و حسب 
گزارش مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری نیز محتوای کلیه 
ایمیل ها به صورت تلفنی از آقای »ع.آ« دریافت می شــده است. این 
گزارش طی نامه شــماره 30/910/س مورخ 88/4/4 در صفحه 22 
پرونده موجود است و حسب گزارش همان مرکز موکل در همه مراحل 
تحقیق همکاری لازم و مناســبی را معمول داشته و با ارائه اطلاعات 
دقیق و کارگشا موجبات شناسایی و جلب عوامل اصلی را فراهم آورده 
است، صفحه 40 پرونده، بند 4 نامه این مرکز. حسب محتویات پرونده 
موکل هیچ وابستگی حزبی یا گروهی و جناحی نداشته و شرکتی که 
وی به عنوان مدیر عامل آن بوده صفاً به عنوان کار تجاری و شهرت آور 
به موضوع می نگریسته  حتی حسب اظهارات وی در پرونده، مذاکراتی 
برای طراحی ســایت آقای دکتر محمود احمدی نژاد نیز داشته ولی 

مــواردی اختصاصی در خصوص بی اســاس بودن هر یک از اتهامات 
مندرج در کیفرخواست بیان شده و سپس مواردی را به صورت کلی 
معروض می داریم. 1- اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت 
کشور: این اتهام قابل انتساب به موکل نمی باشد. زیرا همان طور که 
آن مقام محترم مستحضر هستند چنین عنوان مجرمانه ای در قانون 
مجازات اســلامی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر عنصر قانونی در 
مانحن فیه مفقود اســت و هیچ کدام از مواد 618، 610، 512، 500 
و 687 قانون مجازات اســلامی که مستند کیفرخواست صادره است 
ناظر به این عنوان نمی باشند و تنها ماده 610 قانون مجازات اسلامی 
که مشــابهتی با این عنوان دارد مقرر داشــته است هر گاه دو نفر یا 
بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی ضد امنیت داخلی یا خارج 
کشور مرتکب شوند مستحق مجازات خواهند بود که این امر مطلب 
دیگری است. زیرا ارتکاب جرائمی مانند جاسوسی، قتل، غارت و غیره 
آن هم با توافقات پنهانی از ارکان عنصر مادی آن است و در پرونده 

دلیلی که دلالت بر ارتکاب جرم یا جرائمی توســط موکل آن هم با 
توافقات پنهانی با شخص یا اشخاص دیگر نماید مشاهده نمی گردد. 
ماده 512 قانون مجازات اسلامی نیز اغوا و تحریک مردم به جنگ و 
کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور را جرم انگاشته است 

و موکل هیچ گاه چنین کاری را مرتکب نشده است.
2- اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اســلامی ایران از طریق 
شرکت در تجمعات غیر قانونی و ایجاد شبهه تقلب در نتیجه انتخابات 
و ســلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور. این اتهام نیز 
که عنصر قانونی آن ماده 500 قانون مجازات اسلامی بیان شده است 

به دلایل زیربی اساس است:
الف: همان طور که از محتویات پرونده پیداســت موکل در هیچ 
یک از تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات شــرکت نکرده است و در 
ایجاد شــبهه تقلب در انتخابات نیز هیچ نقشی نداشته است. زیرا در 
جلسات قبلی این دادگاه، مسببان و عوامل ایجاد این شبهه مشخص 

گردیده اند که نام موکل در بین آنها مشاهده نمی گردد.
ب- مقصود از تبلیغ علیه نظام، نفی کلیت نظام یا ارکان ضروری 
آن از قبیل ولایت فقیه، جمهوریت نظام، اســلامیت نظام، تمامیت 
ارضی و مواردی از این قبیل می باشد و در پرونده موکل مطلبی دال 
بر این موارد مشاهده نمی شود. زیرا شرکت وی صرفاً بخشی از تبلیغات 
انتخاباتی یکی از کاندیداها را به عهده داشته است، مضافاً اینکه سوابق 
وی و خانواده اش حکایت از اعتقاد راســخ آنها به ولایت مطلقه فقیه، 

نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن است.
ج- استفاده از واژه فعالیت تبلیغی به جای واژه تبلیغ در ماده مذکور 
نشانگر لزوم وجود استمرار و برنامه و استراتژی در تبلیغات است که 

در پرونده موکل چنین مواردی مشاهده نمی گردد.
سومین اتهام، اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق بلوا و آشوب 
و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه است. همان 
طور که آن مقام محترم مستحضرند مصداق بارز این اتهام که عنصر 
قانونی آن ماده 618 قانون مجازات اسلامی است اعمالی چون هیاهو، 
جنجال، عربده کشی و تظاهرات مستانه در اماکن و مجامع عمومی است 
و همان طور که گفته شد موکل در هیچ یک از تجمعات غیرقانونی 

به انجام نرسیده است و در کلیه مراحل تحقیق هیچ یک از اتهامات 
انتسابی را قبول ننموده و بارها تأکید نموده که به هیچ وجه قصد، نیت 
و هدف ارتکاب اعمال مجرمانه یا خلاف قانون یا اخلال در نظم عمومی 

یا برهم زدن امنیت عمومی رانداشته و ندارد.
ب- دفاعیات ماهوی در خصوص اتهامات مندرج در کیفرخواست: 
همان طور که اســتحضار دارید هر جرم از 3 عنصر قانونی، مادی و 
روانی تشکیل می شــود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، 
باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع اثبات شود. در لایحه ابتدا 

حضور نداشته و لذا با عنایت به عدم حضور وی حتی تصور اقداماتی 
ماننــد بلوا، آشــوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشــت 
درجامعه در مورد وی ممکن نیست و بنابراین این اتهام نیز بی دلیل 

و غیر قابل انتساب است.
4- اتهام تخریب و احــراق اموال عمومی و دولتی. این اتهام نیز 
بــا عنایت به عدم حضور مــوکل در تجمعات بعد از انتخابات و عدم 
وجود دلیل در پرونده، بی اســاس است و تقاضای برائت موکل از این 

اتهام را نیز دارم.
و اینک موارد کلی:

1- در کیفرخواست صادره علیه موکل دلیل انتساب این اتهامات، 
اقرار صریح وی به این اتهامات بیان شده است. در حالی که از اولین 
برگ تحقیق تا آخرین آن، موکل هیچ یک از اتهامات انتسابی را قبول 
ننموده اســت و هیچ اقراری بر قبول این اتهامات در پرونده مشاهده 
نمی شــود. آری، موکل با صداقت تمام، انجام اموری چون مسئولیت 
فنی سایت تبلیغ انتخاباتی میرحسین دات کام )mirhosein.com( و یا 
ارسال خبر تجمع مسالمت آمیز اعتراض به نتیجه انتخابات را به اعضای 
ســایت بنا به تعهدات قراردادی شرکت نیم روز پارسیان به سفارش 
کارفرما، آقای »آ« راصرفاً به عنوان کاری سودآور برای شرکت قبول 
نموده و به عنوان متخصص در امور رایانه، سرویسی را که کارفرما از 
وی خواســته انجام می داده است ولی این امر به هیچ وجه به معنای 

اقرار به ارتکاب اتهامات انتسابی نمی باشد.
2- در خصوص مطلبی که در آخرین بندهای کیفرخواست صادره 
مبنی بر وجود مواردی در محتویات ای میل شــخصی موکل به نشانه 
omidlavasani & gmail.com اشــاره شد نیز معروض می داریم حسب 
اظهار موکل، تمامی این موارد دریافت شــده از دیگران بوده است و 
چنانچه ارسالی نیز صورت گرفته باشد صرفاً به یک یا دو نفر از دوستان 
یا بستگان بوده است و به هیچ وجه این ارسالات جنبه عمومی نداشته 
است و در پرونده نیز هیچ گونه دلیلی بر این مطلب مشاهده نشده است.
3- موکل مدیرعامل یک شــخصیت حقوقی به نام شرکت نیم روز 
پارســیان بوده و حســب تحقیقات انجام شــده در پرونده، طراحی و 
پشــتیبانی سایت های زیادی چون تبیان، توت، مازیار، هتل لاله، یلدا، 
 کاردان و غیره را در کارنامه حرفه ای خود دارد و اقدامات انجام شده در 
ایام تبلیغات انتخاباتی و پس از آن در راستای اهداف تجاری و کاری و 
حرفه ای آن شرکت بوده است و لاغیر و حتی در صورت صدق عنوان 
مجرمانه ای به اعمال وی به دلیل فقدان عنصر معنوی، قابل انتساب به 
وی نمی باشد و موکل به هیچ وجه قصد و نیت و هدف ارتکاب اتهامات 
مندرج در کیفرخواست را نداشته است، همان طور که تحقیقات انجام 
شده با همکاری کامل وی نیز بیانگر این امر است. با تقدیم احترام مجدد.
قاضی صلواتی: آقای »الف.ل«، آخرین دفاعیات خودتان را بیان کنید!

آخرین دفاع متهم
قبل از اینکه من دفاع بکنم یک توضیح کوچکی بدهم راجع به این 
لیست ایمیل هایی که می فرمایند نه توسط آقای »آ« به من داده شده، 
نه توســط من به آقای »آ«، در واقع همان طور که عرض کردم این 
 ایمیل ها در دیتابیس خود سایت موجود است و کسانی که دسترسی 
دارند به سایت، می توانند آن را استخراج کنند و حالا از آن استفاده 
کــه می خواهند بکنند. این جنبش وبلاگی که می فرمایند که در آن 
شــماره موبایل ها هم بوده هیچ وقت از آن استفاده نشد برای ارسال 
پیامــک و یکی از جنبه هایی بود که به خاطر ضیق وقت یا به خاطر 
برنامه ریزی نکردن مرتب، نشد از آن بهره جویی بشود که علی الظاهر 

خوب هم شد.
مطلب دیگری که حالا وکیلم فرمودند راجع به ایمیل های »نامه 
سپاه« و یا »ندا« و یا »رأی من کو؟«، اینها ایمیل هایی بوده که یا کاری 
بوده یعنی اینکه برای مثال رأی من کو، داشــتیم بررسی می کردیم 
با بچه های شرکت که آیا از این لوگو استفاده بکنیم که بعداً تصمیم 
بر این شد که این تحریک آمیز است و استفاده نشود، نامه های سپاه 
و یــا ندا هم اینها در ایمیل من فقط بــرای یک یا دو نفر، برادرم یا 
برادر خانمم ارســال شده. همان طور که وکیلم فرمودند من در هیچ 
کدام از تجمعات شــرکت نکردم و چنانچه کاری که در مورد ارسال 
این ایمیل ها کردم مجرمانه بوده از آن اطلاع نداشتم ولی متأسفم و 

از دادگاه محترم درخواست رأفت اسلامی دارم.

*  بنا به درخواست نماینده IT ستاد جناب آقای »آ« 
برای ارسال خبرنامه ای مبنی بر شرکت آقای مهندس 
موسوی در تجمع غیرقانونی در مقابل مجلس شورای 
اسلامی واقع در میدان بهارستان برای تمام اعضای 
شبکه اجتماعی سایت واصل گردید. بعد از ارسال  
این خبرنامه، تکذیبیه ای در سایت قلم نیوز مبنی 

بر اینکه مهندس موسوی در این تجمع شرکت 
نخواهدکرد اعلام گردید و به نظر می رسید که ما از 

این جهت رکب ]رو دست[ خورده ایم.

*  متهم انتخابات 88 : ما علی رغم تعهدات خود در پشتیبانی سایت تصمیم 
گرفتیم دیگر به همکاری خود با ستاد موسوی ادامه ندهیم چرا که به نظر می رسید 
اهداف ناصوابی را پیگیری می کنند و اگر زودتر به این آگاهی می رسیدیم از ابتدا تا 
پایان انتخابات بالکل همکاری خود را با ایشان قطع می کردیم و ما ناخواسته وارد 

این بازی تلخ و عواقب آن نمی شدیم.

متهم انتخابات 88:

ستاد انتخاباتی موسوی 
به ما رکب زد

بزم اهریمنی شاه و کارتر 
در جزیره ثبات استعمارگران!

در ۹ دیماه 5۶ کارتر وارد ایران شــد و مورد استقبال شاه قرار گرفت. 
ســفر کارتر به ایران و حمایتش از شاه، به وی  احساس قدرت بخشید. 
کارتر در این بزم اهریمنی ایران را جزیره ثبات نامید؛ جزیره ثباتی برای 
غارتگران آمریکایی  و حیاط خلوتی برای اشغالگران قدس. اما یک سال 
بعد از این، بر اثر قیام سراسری مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره(، 

شاه مجبور به فرار از ایران شد.

روایت یک شاهد عینی از حماسه قم


